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̪ŔƜĜĕ
تممنان مرجعممی  گممن ی و ساختارشممکنی منضممنما، کیمممی، می پرده واسممٔهو و ژگممی بی مدرن را به شعر پس  

همما، ترکیبمما،، و  مقالهو حاضر با تنجه به کثر، بسممامد وا ه الگن ی در نظر گرف .  مناسب برای مٔالعا، کهن 
به ا ممن پرسممت اسمم     مدرن فارسی، در پی  افتن پاسخ عر پس  مباراتی پیرامنن خش،، خشنن  و مر، در ش 

مدرن به بیان خش، و خشنن  در شعر چیس ؟ در ا ن راستا، تصمماو ر  آمیز شامران پس  که دلیل تما ل اغراق 
»خش، و خشنن  اجتمامی«، »خش، و خشنن  فممردی« و »تصمماو ر مممرتبر بمما مممر،« در آ ممار تعممدادی از  

ای، بین ادبیمما،  رشته گرفتن رو کرد میان   تحلیلی و با در نظر -ده از روش تنصیفی مدرن، با استفا شامران پس  
شناختی منرد بررسی قرار داده شده اس . نتیجه نشان داد، کثممر، بازتمما   و دو حنزهو نقد اجتمامی و نقد روان 

در    ها ی از قبیممل »مصممرا مممناد م ممدر« »خشنن  نسب  به زنان«، »فساد اخیقی«، »جنگ« و ناهنجاری 
های فردی، بیشتر برخاسته از  و »مازوخیس،« در ب ت خشنن   های اجتمامی، »خندکشی« ب ت خشنن  

الگنی سا ه در ناخندآگمماه  های غلبهو کهن اند شی« که  کی از نشانه اند شی« اس . »مر، اند شهو فراگیر »مر، 
هممای اصمملی ا ممن جر ممان  و ژگی تبع آن بممه  کممی از  مدرن، به  ک اند شهو جاری و به بشر اس ، در شعر پس  

اند برای نشان دادن تار کی و خش، درونی نهفتممه در  مدرن سعی نمنده شامران پس  شده اس .  شعری تبد ل 
زا، که مرتبر با »مر،« اس ، بهممره ببرنممد و رونممد شممعر خممند را بممه  اجتماع، از تصاو ر منزجزکننده و وحش  

همما ی کممه در  آن   از میممان شممامران معاصممر، نان ادما کممرد،  ت که می تاجا ی سنی تار کی و وحش  پیت ببرند؛  
 اند. مدرن روی آورده الگنی سا ه بندند، به شعر پس  ناخندآگاه خن ت، مغلن  کهن 

̦̩ ėķƕŔƜƉě̦˰ ˫Ɠ    الگنی سا ه، خش، و خشنن ، مر، الگن ی، کهن مدرن، نقد کهن شعر پس 
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̦̦ ŚƜƮ˫č̦̦˲˵˱˳̦

̦̦ Ģč˫Ɯč˷˱̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦

 

˲̦ƒƌŔƂƌ̦'ƒƉĶŞƌ̦ƍ˫ƜĻ̦ƕ̦
ها ی ماننممد معممماری، داشمم ، ابتممدا در رشممتهم ابهاماتی کممه  در غر  با تما  1مدرناصٔیح پس 
و ژه ادبیا، داستانی و شناسی و ملنم سیاسی مٔرح شد و پس از آن در مال، هنر، بهفلسفه، جامعه

مدرنیسمم، محصممنل ناکارآمممدی دوران مدرنیتممه بممند. شعر نیز منرد تنجه قرار گرف . جنبت پس 
هجممری و بمما دان شممدن مباحممو فلسممفی و   از دههو هفتمماد  ن« که در ا رانمدرجر ان شعری »پس 

ها« در سیاسی جد د، تنسر رضا براهنی و با سرودن  ک مجمنمهو شعری به نام »خٔا  به پروانممه
ا ران مٔرح شده اس ، بممیت از آنکممه در وممنل و ادامممهو تحممنلا، ادبممی داخلممی باشممد، از ور مم  

. از شممامران مٔممرح شممعر وجند آمممده اسمم ی ادبممی غربممی بممههاالگممنبرداری از اشممعار و نظر ممه
تنان از: رضا براهنی، ملی باباچاهی، نممازنین نظممام شممهیدی، رزا جمممالی، مدرن در ا ران میپس 

ملی مبدالرضا ی، شمس آقاجانی، پگاه احمدی، شینا ارسٔن ی، مباس حبیبی بدرآبادی، محمد 
 آزرم، روزبه حسینی و... نام برد.

م(، 1961 - 18۷5) 3هممای کممارل گنسممتاو  ننممگژوهتپا ممهو پکممه بممر  2الگممن ینقممد کهن
تممنان واسممٔهو آن میای اسمم  کممه بهرشممتهشناس سنئیسی، بنیان نهمماده شممده، رو کممردی میانروان
های ز ر ن اند شه و ش صی  هنرمندان را در حنزهو ادبیا، منرد تحلیممل قممرار داد.  ننممگ بممه لا ه

شناسممی تحلیلممی  ننممگ« ننان »روانائهو نظر اتت تح  مشناسی و اردر روانها ت  خاور فعالی 
های درونممی الگنها اس .  ننگ به هممر  ممک از لا ممهمعروا اس . نظر هو سنم  ننگ در منرد کهن

انسان، نامی اختصاص داده و به بررسی و تحلیل هر لا ه پراخته اس  و نقت هر لا ه را در زنممدگی 
)منصر زنانممه در   4تنان به آنیمامیالگنها  انناع کهن  مش ص نمنده اس . ازفردی و اجتمامی فرد  
و ... اشاره کرد. با   8، پیر خردمند7، نقا 6)منصر مردانه در درون زن(، سا ه  5وجند مرد(، آنیمنس 

ا ن   ناخناهالگنها در روح و روان خند هستند، بنابرا ن، خناهتنجه به ا نکه شامران نیز از تأ یر کهن
شند و همین امر اس  که پینندی بین ادبیمما،، عکس میی و در آ ار آنان نیز منالگنها در زندگکهن
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تر ن مننان تار ممکالگنی سا ه، با تنجه بممه ممماهیتی کممه بممهکند. کهنشناسی ا جاد میشعر و روان
گاه دارد، اغلب سرکن    الگممن در نیافتنی اس . ا ممن کهنشده و دس ب ت وجندی ضمیر ناخندآ

اند شی، نمند آمیز و  ا انزواولبی و مر،ار، خشنن جانی چنن رفتارهای ناهنجهای هیقالب کنت
واسٔهو سبک و نگاهی کممه شممامران ا ممن جر ممان بممه جهممان مدرن، به ابد. در شعر پس بیرونی می

گاه فممرد )شممامر(پیرامنن خند دارند، نمندهای بارزی از سلٔه را شمماهد  گری سا ه بر ضمیر ناخندآ
صنر، اشمماراتی از احساسمما، ناخنشمما ند داستانی بهنمندهای سا ه در روا      هستی،. ب شی از

ها ی چممنن خشممنن  صنر، کنتچنن ترس، ناامیدی،  أس، سرخنردگی، ضعف درونی و گاه به
کند. با تنجه به ا ن د ممدگاه در ا ممن مقالممه سممعی شممده بیرونی، امتراض و تحمل خشنن  بروز می

شممناخ  تصممن رها ی از الگممن ی درخصممنص نقممد کهن مدرن، از منظممرا شممعر پسمم اسمم  تمم 
الگنی سا ه و تأ یری که در بازتا  خش، و خشنن  در جر ممان شممعری دارد بررسممی شممند تمما کهن

الگنی سمما ه مدرن تا چه میزان تح  تأ یر کهنپاس ی برای ا ن سؤالا،  اف  شند که شعر پس 
شعر خند   و ر خش،، خشنن  و مر، درها ی از تصادر چه حنزه   بیشترمدرن  اس ؛ شامران پس 

مدرن به بیان خش، و خشنن  در شعر چیسمم ؟ آمیز شامران پس برند و دلیل تما ل اغراقمیبهره 
تممنان مدرن معاصر فارسی میهای اصلی سبک شعر پس مننان  کی از و ژگیو کدام و ژگی را به

 معرفی کرد؟
 
˳ƀƜƂŎŁ̦ǘƒƐƜŢƜč̦'̦

حاضر با هممدا اسممت راا مفمماهی، و مقالهو  تباط با منضنع ر ارکه درا    م تلفی   هایپژوهت
دو مبحممو اساسممی تنان به  ونر ممده مي ، بهاندصنر، گرفته  ادبي   های محتنا ی از آ ارت،

بندی، در ادامممه، بممه تقسی، کرد؛ با تنجه به ا ن تقسی،مدرن«  الگنها « و »شعر پس  »کهن
  شند.شاره می اند اپرداخته الگنهاکهنمناردی که به 

الگنهمما )پرسممننا، نامهو خند با منممنان »بررسممی کهن( در پا ان 1395زاده )سنسن غا ب 
الگنهممای مممنرد آنیما و آنیمنس، مادر مثالی، خند و سا ه( در شعر محمند درو ت«؛ کهن

 یل قرار داده اس  ها منرد تحلنظر را با تنجه به ساختار شعر و بسامد استفاده از آن 
نامهو خند بمما منممنان »بررسممی تٔبیقممی کارکردهممای ( در پا ان 139۷مندی )سیمین مح

های فرون فرخزاد و بنا کنر صادق هدا   بر مبنای نظر هو  ننگ« بممه الگن در سرودهکهن
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کنر صادق هدا   و نقا ، آنیمنس و ا ن نتیجه رسیده اس  که سا ه، آنیما، نقا  در بنا 
  الگنها هستند.تر ن کهنه،ترتیب از م اشعار فرون به سا ه در

الگنها در شممعر امیممر نامهو خند با مننان »بررسی کهن( در پا ان 1396راد )پناهی پرو ن
الگنهمما و نمادهممای معزی« سعی کرده اس  تا ضمن آوردن تعار فی دقی  و جامع از کهن

 بندی و نقد کند. عزی وبقهها از میان اشعار امیر م تر ن آن الگن ی، مه،کهن
نامممهو خممند بمما منممنان »شممرح و تحلیممل نمادهمما و ( در پا ان 1396سممیدملی لناسممانی )

-انداز ماشممقانهالگنها در غزلیا، حسین منزوی« نشان داده کممه ا ممن شممامر از چشمم،کهن
 الگنها ارائه کرده اس .اجتمامی خند نمندی نن از نمادهای کهن-اشراقی و سیاسی 

کمماربرد آن در  الگممن ی وهو خند با مننان »نقممد کهننام ( نیز در پا ان 1391حسنیه شیخ )
  ی الگممننقممد کهن  یبر مبنممارا    ی سهرا  سپهرک اب  هشت تحلیل اشعار سهرا  سپهری«  

 ه اس .دادقرار  ی و بررس  لیمنرد تحل
همما مدرن نیز مٔالعا، م تلفی صممنر، گرفتممه کممه از جملممهو آن درخصنص شعر پس  

 تنان به ا ن منارد اشاره نمند: ی م 
مدرن فارسممی در نامهو خند با مننان »بررسممی شممعر پسمم  ( در پا ان 1391زهرا مامری )

های هفتاد مدرن در دههها و نما ندگان« جر ان شعری پس  های هفتاد و هشتاد؛ مؤلفهدهه
ای بممد ع و هو هشتاد بر پا ممهو شممامران مٔممرح و پیشممروی آن در چهممار سممٔه زبممان، آرا ممه

مدرن به نین شامران پس  را منرد بررسی قرار داده اس . همچ صنرخیال، منسیقی و محتنا
های غالب ا ن جر ان در چهار سٔهِ ارائه اند و و ژگی رو تقسی، شدهدو گروه افراوی و میانه

 شده اس . 
های شممعر ( با مننان »بررسممی و تبیممین منلفممه1393نسب )نامهو سمیه محمدیدر پا ان 

هنی، ملی باباچاهی و  دالله رؤ مما ی« حممنا مناصممر و مدرنیستی در اشعار رضا براپس  
در زبممان، تأ یرپممن ری از   گن ی و اخممتیلمعنا ی  ا چنممدمعنا ی، پر شممان ارکان جمله و بی 

همما، اسممتفاده از ها اسممتفاده از تناقتمما، و پارادوکسائیسمم  ها و همچنممین دادفرمالسممی  
دا ی در فرم ننشتار و تعهممدگر زی از زهای غیرشامرانه و تصاو ر سنررئالیستی، آشنا ی وا ه 
 شنند. مدرن محسن  می های شعر پس  تر ن مؤلفهمه،
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درنیسممتی م نامهو خند با مننان »بررسی مناصر پس  ( نیز در پا ان 1393آرمان معراجی )
های کیسممیک ، که در قالب مدرنیستی های کیسیک شعر معاصر« شعرهای پس  در قالب 

 اند.د، را بررسی شدهانشعر فارسی سروده شده
بممرده شممده انعکمماس خشمم،،   شند هیچکممدام از مٔالعمما، نممامکه میحظه می همچنان 

ونر  مدرن فارسی اس ، به پس  الگنی سا ه در شعر  خشنن  و مر، را، که نتیجهو غلبهو کهن
 اند.مستقل منرد تنجه و بررسی قرار نداده

̦
˴ġŘŲƏ̦ĢƏ˫ļƌ̦'̦

تر و  بر ا جمماد تغیییممرا، تممازه رو کردی پد د آمد که بنیان آن    رنگ شدن قدر، مدرنیس،، پس از ک، 
  های مظممی، تکننلممن  کی و ارتباومما، مدرنیس، با دگرگننی تر از پیت بند. آغاز پس  ساختارشکنانه 

هممای م تلممف  های سیاسی، پد د آمممدن جنبت در سراسر جهان مصادا اس . تغییرا، در بینت 
مدرنیسمم، محسممن   منتهی شده بممه جر ممان فکممری پس  اجتمامی و نظا ر آن همگی رو دادهای  

اسی، اقتصممادی و  های اجتمامی، سی شنند. ا ن جر ان در اصل  ک روند فراگیر در تمامی حنزه می 
انممد کممه در واقممع  مدرنیس، را تعبیممر بممه »جد ممد« و »تممازه« کرده در وا هو پس    فرهنگی بند. »پس « 

مدرن« در واقممع  عنممی   ابند، »پس  ها ارتقا می ش تأکیدی بر »مدرنیس،« اس : »در دنیا ی که ارز 
عنای »اکننن« و »حممال«  م (. اگر »مدرن« را به 114،  1383»جد د«، »با امکانا، بیشتر«« )پا نده،  

شممند و دشممناری  مدرن« به معنای »پس از اکننن« و »فراتممر از اکنممنن« معنمما می »پس  معنا کنی،،  
مدرن  عنممی ا جمماد قممدر، ادراک و پممن رش آن  مدرن نیز در همین نکتممه اسمم . پسمم  درک پس  

)پس ( به معنممی »پسمما« و    post(. وا هو  29،  1380باغی،  چیزی که فراتر از اکننن وجند دارد )قره 
 ابنممد.  همما ارتقمما می ی بممرای »مدرنیسمم،« دارد: »در دنیمما ی کممه ارزش »پممس از« نقممت تأکیممد 

مدرنیسمم،  (. نگاه پس  114،  1383ا نده،  مدرن« در واقع  عنی جد د! با امکانا، بیشتر!« )پ »پس  
همممین    به مفاهیمی چنن مقل، خرد، حقیق ، پیشرف  و نظا ر آن همراه با شک و بممدبینی اسمم  و 

مدرن  ( پسمم  18،  1391)   1را نیز شکل داده اس . از د دگاه ا گلتن بینت، اصنل اصلی ا ن جر ان  
 و  نممامعلنم  ناپا ممدار،  گنناگنن،  اد، بنی بی  تصادفی،  را  »جهان های شاخص اس :  دارای ا ن و ژگی 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 مینیمم   بممه  بممدگمانی  و  شممک  منجممب  کممه  دانممد می  مجزا   ا تفسیرهای  ها فرهنگ  از  ای مجمنمه 

 ننمی  پسامدرنیس،  شند. می  ها هن    انسجام  و  ها ماهی   بندن  معین  و معیارها،  تار خ  حقیق ، 

 مرکممز، سممٔحی، بی  ر هنمم   ممک  در  را  تممار  ی  دگرگممننی  ا ن  از  ها ی ما ه  که  اس   سبک فرهنگی 

مرز میممان فرهنممگ »والا« و   که  دهد می  بازتا   چندگرا  و  التقاوی  اقتباسی،  خندبازتابنده،  بنیاد، بی 
 . کند« تجربه روزمره را م دوش می »مامیانه« و نیز هنر و  

̦

˵ƀƜƂŎŁ̦şƕŗ̦'̦

کممه    مدرن فارسممی از میممان شممامران ا ممن سممبک شممعری، هشمم  شممامر برای بررسی اشعار پسمم  
مننان جامعهو آماری مشمم ص  مدرن دارند، انت ا  و به مبتنی بر سبک پس  منتشر شده    های کتا  
سیدمهدی منسنی، الهام میزبان، اند شه فنلادوند، ملی مبدالرضمما ی، رزا جمممالی، رضمما   : شدند 

های شامران منت ممب،  ممازده جلممد کتمما   از میان کتا    . براهنی، بهمن انصاری، فاومه اختصاری 
خشمم، و    آماری انت ا  شده و در میان اشعار ا ممن شممامران، بممه بررسممی نمندهممای   مننان جامعهو به 

ها و منامممل  ها ی از تصن رسازی مدرن پرداخته شده اس . در ابتدا صنر، پس    خشنن  در شعر 
مرتبر با خشنن  در قالب خشنن  درونممی و بیرونممی و تصممن رهای هنجممارگر ز اجتممماع از میممان  

 بندی، منرد بررسی و تحلیل قرار گرف . ه اشعار است راا و پس از دست 
 
˶̦'ƒłŽ˫Ʈ˫Ɠ̦

کننممدهو خشمم،، خشممنن  و مممر، در شممعر ی کممه منعکسسعی شده تا تصاو ر  مقالهدر ا ن  
سممه ب ممت »خشمم، و  ،روالگممن ی قممرار گیممرد. از ا ممنمدرن اس  منرد بررسممی کهنپس  

کشممتن و خشنن  اجتمامی« و »خش، و خشنن  فردی« و همچنممین »تصمماو ر مممرتبر بمما 
 اس . رفتهمدرن فارسی است راا و منرد تحلیل قرار گمر،« به تفکیک از میان اشعار پس  

-˲˶'̦Ģŵ˫̗łŉķ̦ŀƏƖŢő̦ƕ̦ƋŢő̦

شممند. ا ممن خشممنن  سمماز پیممدا ت خشممنن  بیرونممی محسممن  می الگنی سا ه زمینهکهن
صممنر، تناند در جامعه جر ان داشته باشد و از سنی آن به فرد )خن شممتن( وارد و  مما بهمی 

گاه فرد باشد و بهسرکن   صممنر، ناهنجمماری و خشممنن  از فممرد بممه سممم  شده در ناخندآ
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گیرد ز را فممرد تماع بازتا   ابد. در هر دو صنر،، ا ن فرد اس  که منرد آسیب قرار می اج 
الشممعاع قممرار نیز ب شی از اجتماع اس  و خشنن  جاری در اجتممماع، کلیمم  آن را تح  

های مدرن، خشممنن  آگاه جمعی تأ یرگنار اس . در شممعر پسمم  دهد و بر ضمیرناخندمی 
هممای صممنر،  کممی از و ژگی های ناهنجار در اجتممماع بهاجتمامی و بازتا  جزئیا، رفتار

 کند:شند که اغلب به اشکال ز ر نمند پیدا می نگرشی در ا ن جر ان محسن  می 
ŗ˫ě̦ƍķŘłőœ̦̦ شند تمما شممامر در می های درون جامعه سبب ها و زشتی بسیاری از خشنن  '

نیممز در تغییممر شممرا ر اتنانی کند و ا ن نکته کممه قممدرتی درون خند احساس سرخنردگی و ن
شند مانند مشاهدهو تصن ری از دختران کار در  ندارد، سبب بروز خشمی درونی در شامر می 

 (.52، 139۷« )منسنی، روی پر از دخ ران دس فروش پیادهجامعه در شعر منسنی: »
ļŞƏ̦ŀƏƖŢőƍ˫Əř̦ƒĻ̦ŀ̦̦ زنانی که منرد خشنن  اجتمامی و خاننادگی قرار گرفته و بممدون '

ها واسٔهو ظلمی که به آن ها، بهشنند، میوه بر سرخنردگی نسب  به ضعفا می حما   ره 
شنند. در ا ن میان، مامممل حممما تگر کممه با ممد مردگی نیز می روا شده، دچار افسردگی و دل

ا فا کرده و میوه بر رها کردن »خن شتن« )زن(، حتممی   »آنیمنس مثب « باشد، نقت منفی 
های درون زوده و با خشنن  خند، خن شتن را به سممم  سمما هبر بار منفی نقت خند نیز اف

های تصن ری »لب ورم کرده، ا ر مشمم  بممر فممک، کتممک سنق داده اس . استفاده از برش 
. ی  اصلی روا   اس  آمیز نسب  به ش صخنردن« و نظا ر آن سازندهو تصن ری خشنن  

ر چشم و/ خ ن خشاا   یک کب دی زی »انصاری در اشعار خند ا ن مبارا، را آورده اس :  
هق خااام ش پار و.../ دوباره هقوها/ در گل  بغض  ک  مُرد و / یک تن  خس  / لت کنج لب 

̦(.110، 1398 ،انصاری)« و/ اش   در نگاه و/ در میان فحش و دشنا  هی لای خش نت 
سالٔ  من« زن  ب  دست خ دت ت ی خ ن داغ/ ب  »بغض بیست زل م » در شعرِ  ،میزبان 

 ،ان بمم میز)  «شااده در تاا  صاادا ها / ب  نفرت بزرگ ص رت کب دشده بین گری گ شٔ  اتاق/ ب 
مرد )همسر/ آنیمنس( وارد آشپزخانه شده و به کارد روی میز که زن با آن در ، ،(26،  1389

شند و به صحنهو کند. روا   در همین لحظه قٔع می اه می حال خرد کردن سبزی اس ، نگ
شیر گاز نیز زن . شند. مرد، کشته شده و از روی اپن روی زمین افتاده اس  می بعدی متصل  

ساله« دلیل اصلی ارتکا  به قتل اسمم . کند. »بغض بیس  را باز کرده و خانه را منفجر می 
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قالب خشمی سرکت نما ان کرده اس  و با های درونی را در  ها و رنجزن تمام سرخنردگی 
̦کند.ه می مامل اصلی ا ن پیشامد مقابل

ĢĻ̦ƕ̦řƕ˫ŊŁĢłƌŘō̦' های ها و سممرخنردگی تمممامی مقممده̦منسنی در شممعر بلنممدی ر شممهو
درونی خند را شرح داده و م اوب را با رو دادها ی که در بسممتر اجتممماع و خممانناده روی 

« هااای لجاا  فاارار دخ ااری از دساات لاتکنممد: »می   داده و بامو آزار او شده اس ، آشنا
ماان (. نمننهو د گر ا ن کنت ناهنجممار بیرونممی در ا ممن بنممد اسمم : »52،  139۷  ،)منسنی

ا  چند تا قم !/ مشااغ ل زورگیااری و گاااه  ا / تنها رفیق واقع اصغر ! ک  لات بزرگ محل 
 (.10، 139۷ ،« )منسنیتجاوز 

ĢƁƤőķ̦œ˫ŞŽ̦̦' ها و اسمم  کممه در سمم تی   نز« روا   زندگی زنممی شعر بلند »سردرد مرم
زن در میااان مُشاا   عشااق ندگی اسیر مانممده و رنممج او را احاوممه کممرده اسمم . »فشارهای ز

چاک اف اد/ وحشت زده در عمق فیلم هیچ اک اف اد/ در خ د فرو رفاات و یریباناا  باا  سین 
در شب، میان آه و اشک   خاک اف اد/ از چال  خار  شد، ب  چاه ه لناک اف اد/ .../ بیدار شد

(؛ شامر، خممند و 30، 1398« )انصاری، س زن و تزریق  یش، میانرؤیاس خت  و جیغ/ م 
م اوب را به دنبال زن کشانده و میوه بر نشممان دادن کممنت ناهنجممار اخیقممی تجمماوز  مما 

دهد نیز برای خندفروشی ش صی  روا  ، از اند شه و رو دادها ی که در درون او رخ می 
یرامنن زن نیممز بممنده و بمما گن د؛ میوه بر آن، چشمان شامر به اجتماع پس ن می   م اوب 

مننان مسبب اصلی فروپاشی تر ن منامل تأ یرگنار بر رنج درونی زن، آن را بهبرشمردن مه،
 درونی زن به م اوب معرفی کرده اس .

ġ̦œřœ̦̦' ک زن  سفین  پایین آمد، نشساات روی زمااین/ نگاااه کااردچ/ ساار ک چاا  یاا ̦̦̦̆در شعر
»مرد فتا ی« تصن ری    ، ( 52،  139۷)منسنی،  ̦̅یمگین/ دو دزد، من ظر کیف کارمند ج ان 

هممای  ها و درگیری های مقده انتزامی از »خن شتن« اس  که با رجنع به درونیا، خند، دروازه 
تار ک ذهن خند را گشنده و به مکاشفهو لا هو سا ه و هرآنچممه در آنجمما محبممنس شممده اسمم ،  

تناند رو دادی باشد که ه،  ، می های خند تشاا سا ه و مناجههو خن شتن با مقده پردازد. اک می 
های مثب  درونی همچنن آنیما  فرد را به  با، و ه، به پر شانی برساند. کسی که متکی بر قنه 

و مادر مثالی اس ، در مناجهه با سا ه، آن را پن رفته و سعی در مقابله بمما آن دارنممد، اممما اگممر  



 

 

̦̦ ˭ĝŘƌ̦ƕ̦ŀƏƖŢő̦˭ƋŢő
Ǝ̦Ɣě̦ƒļƉŹ̦ƒŊƜłƏ̦̦ ġƖĠƈķ'̦'' 

Ŀ̦˫Ŷƈ˫Ůƌ̦̦˫̦Ɯƌƍ̦ŗ̦ƒ̦łș̦̌ ġķƊ̦ƖƉŵ̦ŗœ̦̦Ģ̦Ə˫ŞƏķ 
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لا ممهو سمما ه،  بمما، خممند را از    ٔل  درونی فرد باشد، خن شتن در برابممر تممار کی سا ه قدر، م 
همما و  دسمم  داده و دچممار سممرخنردگی و پر شممانی خناهممد شممد. پممن رش بسممیاری از کنت 

های اجتمممامی همچممنن دزدی، تجمماوز، مممناد م ممدر، بیکمماری و ...، مممدم رفمماه  ناهنجاری 
جتمامی، فساد، انحٔاط اخیقی و فرهنگممی،  قانننی، مدم مدال  ا اجتمامی، مدم تنازن، بی 

همما در زنممدگی اجتمممامی  خاننادگی و ... همگی مناملی هستند که شامر با مشمماهدهو آن   زوال 
پیرامنن خند، از انسان بندن خند اندوهگین بممنده و بممه دلیممل آنکممه در برابممر بسممیاری از ا ممن  

 دگی شده اس . رو دادها قدر، مقاوم  و تغییر شرا ر را ندارد، دچار سرخنر 
ƍķŔƏř̦ƕ̦Ŝļō̦̦'هزار زندان  ̆نگرد:  های منجند در جامعهو خند می منسنی به ناهنجاری

های درونممی (. آنچه پا هو ا ن شعر را تشکیل داده، دغدغممه52)همان،  ̦̦̅های خرو ف ر راه
 شامر از شرا ر زندگی اجتمامی خند اوس .

Ģŵ˫óó̗łŉķ̦ŗ˫óóŢŽ̦ƕ̦ƍ˫óóƂžő̦'آزادی بیممان، ناهنجمماری  فشممارهای اجتمممامی و مممدم وجممند
ها در جامعممهو  س  که منسنی در شعر خند به آن اشاره کممرده و از وجممند ا ممن زشممتی د گر

 '(53، 139۷)منسنی، ̦̅دروغ گف ن اخبارگ ی تل یزی ن̆مند اس : پیرامنن خند گی ه
ŗŔŒƌ̦œķƖƌ̦̦ تصن ر ناخنشا ند فروش مناد به کندکان، برشی حقیقی از اجتماع پیرامممنن '

جل ی مدرسٔ  ̆جند او نسب  به جامعه شده اس :  ی اس  که سبب بروز خش، در ومنسن
̦̦ها فروش م ادبچ  نمند د گر سا ه در نمننهو شعری، جنانی اس    '(53،  139۷)منسنی،  ̅

گناشممته و اکنممنن بممه   سممرهای اجتمممامی را پش  که مرحلهو امتراضا، نسب  به ناهنجاری
ا ! ک  من کاوه ̆در تغییر شرا ر منجند رسیده اس : خلسه و سرخنردگی درونی از ناتنانی 

 (.9، 139۷)منسنی، ̦̅مشغ ل بحث و قه ه و سیگار  و حشیش / داخل کاف  تما  روز
ĢƉĜƈķ̦Ŀ˫ĻƕŘŢƌ̦ŻŘŦƌ̦̦ باااز هاام  / باز از فرط ت ، یاام بااا تاا  و ال اال خاا رد ̆در شعر '

 رون، در کنممارسممرزنت خممندِ د،  (86،  1398)انصاری،  ̦̦̅باخ م، از یار خ دی گل خ رد 
مقصر شناختن ورا مقابل در ا جاد شرا ر ناخنشا ند، دو کنت ش صی  روا مم  شممعر 

 برای تحمل و تنجیه احساس تسلی، محض در برابر رو دادهای پیرامنن اس .
ƍ̦ŔƜŢě̦ƍ˫ƜƉƁ̦̦ ات را  باا  جهااان بیهاا دگ   /   عباس و حسن! قلیان ب ش با یلا  و ̦̦̦̆در شعر '

اش باادردنخ ر  این زندگ  فلسااف    /    جبر یا جبر؟ د در ان خاب  یک عمر مرد   /   دی    کن، بمیر! 
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ر اساات  /  از شادی و امید و فردای به ر مگ    /    است!  ̦̦ک  گ ش من از این مزخرفات، دیگر پااُ ̅
امی همچممنن »قلیممان  هممای ناهنجممار اجتممم ( شامر تشممن   بممه کنت 101،  1398)انصاری،  

خشممنن  بیرونممی(، تأکیممد بممر  کشیدن« )ناهنجاری اجتمامی(، »به چهممار مممیخ کشممیدن« ) 
اری بممر جبممر اجتمممامی« و »برجسممته کممردن  »بیهنده بندن زندگی و جهان پیرامممنن«، »پافشمم 

فشارهای اجتمامی«، »به جر ان درآوردن احساسا، منفی همچنن  أس و ناامیممدی بمما وممرد  
  های سا ه در کنار خن شتن تنصیف کممرده امید داشتن به آ نده« را از کنت کردن حس شادی و  

̦دهد. نشان می اس  که غلبهو سا ه را بر خن شتن و هدا   منفی او بر کلی  ش صی  را  
ĢĠƐŝŘğ̦ƕ̦ĢŮŎƁ̦̦' فقر در جامعه خند  کممی از دلا ممل اصمملی بممروز خشممنن  در بسممتر

گرساانگ  هاازاران هاازار ̆های م تلف روانممی اسمم :  ساز پد د آمدن مقدهاجتماع و زمینه
̦̦ک دک و پیر بابای ب  آب آمد، بابای باا  ̆ای د گر: ا در نمننه(. و  53،  139۷)منسنی،  ̅
 (.31، 1398)منسنی، ̦̅نان و ب  داد
ĞƐŉ̦̦ ها قدر، ، »جنگ« »گلنله« نمادها ی هستند که فنلادوند با کمک آن »تار کی«'

گاه را نشان می  ای از خن شممتن اسمم  کممه در دهد و »گل« اسممتعاره سا ه در سرکشی ناخندآ
سرانجام منتهی به »مر،« گل که همان انحٔمماط خن شممتن و فممرو برابر سا ه قدرتی ندارد و 

ها رو گلنله همهو گل / سنم تن جهان، رخ داد  شند: »بی تن جنگرفتن در تار کی وجندی می 
 (.208، 1395)فنلادوند،  ̅پاسخ داد

ĢŶ̗ŉ̦ŗ˫łŢě̦ġ˫ƓŗķŚĻķ̦ƕ̦ƒŎƉŝķ̦̦ تنانممد نشممانهو اسممتفاده از اسمملحه بممه جهمم  کشممتار، می '
های شکار تناند در جلنه ی در فرد باشد که سرکن  شده اس . ا ن کشتار می خشننتی درون

ها شند. خشننتی که فرد را وادار منتهی به سیحی برای کشتن انسان حینانا، نمند  ابد و  ا 
کند، در مرکز   سا ه قرار داد. در ا نجمما با ممد مممدنظر داشمم  کممه به داشتن میل کشتن می 

ل کشتن و سرکشی سا ه اس ، بلکه کشتن تنها برای رفع مٔممت شکار برای بقا خارا از می
 ه قرار خناهد گرف .ناپن ر درونی اس  که در سیٔرهو سا سیری 

تصن ر استفاده از ابزارهای کشتار جمعی و خشننتی که تمام جهان را فراگرفتممه، سممبب 
̦̅درست کردن چندین و چنااد بمااب اتاام̆ا جاد مقده و خش، در وجند شامر شده اس :  

 (.53، 139۷)منسنی، 
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Ģš˫Ɯŵ̦ƕ̦ĢƮƖğŗƕř̦̦ تنهااا رفیااق   /  ا من اصغر ! ک  لات بزرگ محلاا ̆در ا ن بند از شعر  '
̦̦مشااغ ل زورگیااری و گاااه  تجاااوز   /   ا  چنااد تااا قماا !واقع  ̦(؛10،  139۷)منسممنی،  ̅

همما ی اسمم  کممه همگممی ناهنجاری̦̦کشی، تجاوز، مصرا مناد وبازی، زورگیری، قمهلا،
کند. سا ه خممند را مقصممر ارد می کردن صدمه به خند، به اجتماع نیز صدمه و  میوه به وارد 

 آ د.رو، در پی آزار د گران برمی از ا نداند، ا ن شرا ر نمی 
ġř˫Ļŗ˫̗Ɓ̦̦ همما، در منسنی نامی ما، اجتمامی و فرهنگی را مشاهده کرده و با حفممآ آن '
هر دهد: »تراض خند را نشان می های ناهنجار اجتمامی، امصنر، بروز کنتلا هو سا ه، به

« )منسممنی، خاا ریها بساااط بنااق و قمااار و عرقشب   /  روز چرخ با م ت ر و دزدی ی اش
 / هااای فر اا  رابریز دور خاا دت تاسای د گر از اختصاری: »(. و  ا در نمننه10،  139۷

 (.24، 1389« )اختصاری، هااتاق پر شده از بازی م عب 
ƍœř̦œ˫ƮŘŽ̦ƕ̦̩ŔĻŘŵ̦̦ اد کشیدن« خند برخاسته از کنت امتممراض و مممدم عل »فر ماهی  ف'
بین دهااان و گاا ش/ فریادهااای کند: »بیرونی بروز می صنر، خشننتی  منافق  اس  که به

 (.2۷، 13۷4)براهنی، ̦«ش دمن/ ت میل م 
ĢĠƐƓŘĻ̦̦ پرسیدچ جرأت یا حقیقت؟ در میان جمع/ شر  و لباس و گری  را از ̦̦̆در ا ن بند'

̦̦تن ب  در کرد  کند که ها و رفتارها ی اشاره می (؛ شامر به کنت۷1-۷2، 1398)منسنی، ̅
ها بر روان و درونیمما، ش صممی  تصن ری بیرونی از رو دادهای جامعه و تأ یر آن در واقع  

زنندهو قنانین اجتماع و مرا تنصیف اوس . او خند را مبارز، معترض، هنجارشکن و بره،
یز در قالب خن شتنی که در تسمملر سمما ه اسمم ، بممروز ها در درون او نکرده و همین و ژگی 

̦ افته اس .
ƕŗķœ̦ƋƮŘŎŁ̦̦ من خشم پنهان، ماارده در اعماااق ایاان تقاا یم/ ̆ تحر ، کردن دارو در شعرِ '

̦̦مثل مریض  در پ  داروی در تحریم در اصل صنرتی اسممتعاری   ،(81،  1398)انصاری،  ̅
 برای تنصیف درگیری و تار کی درون شامر اس .

ŉķ̦ĢƐƌķ˫ƏĢŵ˫̗ł̦̦' فنلادوند تمام احساسا، ناامیدکننده و  ممأس درونممی خممند نسممب  بممه
دادهای اجتمامی پیرامنن خند را به گردن تقد ر ناخنشا ند انداختممه اسمم  و صممدما، رو  

وارد شده بر خند را به خنردن گلنله در نبرد و مدم وجند امنی  بممرای ادامممهو حیمما، تشممبیه 
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 ̅پشت هم  رب  و شلیک و ق انین نبرد   /  ایجاد ن رد کس امنی   دور من  هیچ̆کرده اس :  
 (.44، 1395)فنلادوند، 

-˳˶ġœŘŽ̦ŀƏƖŢő̦ƕ̦ƋŢő̦'̦

اجتممماع خممند در افمم   از  ، تر و در بُعدی کلی   ، ها و تحقیرها ی که فرد از سنی اورافیان مقده 
نشین شده و به شکل خشنن  درونی تبممد ل بممه احسمماس خشمم، و  ها ته کند، در لا هو سا ه می 

دهد. نمندهای خشنن  درونممی  گناه را منرد هدا قرار می اغلب افرادی بی و  شند  ب می غت 
صممنر،  ای از خشمم، به های بیرونی فرد، نشممانه شند و در کنت تنها در احساسا، فرد د ده می 

 ابممد. بممه  صنر، صدمه زدن به خند و  ا اورافیان نمممند می شند اما بیشتر به مستقی، د ده نمی 
 رود. گری پیت می که ا ن خشنن  درونی، بیشتر به سم  خندت ر ب همین دلیل اس   
ƍŔƜŢě̦ŗ˫ĠƜș̦̂'گری که خن شتن بمما آن احساس خندآزاری و خندسرکن    ،در ا ن نمننه

شند که با کممنت بیرونممی عن  به ا ن خندآزار« مشاهده می مناجه اس  در قالب مبار، »ل
ر/   هااای کشااداخمیازه ̆تممه اسمم :  مننان ناهنجاری اجتمامی نمممند  اف»سیگار کشیدن« به
ر/ ایاان روخ خساا   هاار   ر/ سیگار پشت سیگا  ای ب  ناچاشب، گ ش   /  سیگار پشت سیگار

̦̦سیگار پشت سیگار  /  لعنت ب  این خ دآزار  /  شب، جان کندنش یریزی است  )فنلادوند، ̅
تااا صاابش، پشاات پنجااره ساایگار  / ا تا شب، یاارور لاا  شااده در کارخاناا و̆  ؛  (11،  1394

های ملمنس و حقیقی منجند گیری از ش صی  او با بهره̦̦'(8،  139۷)منسنی،    ش̅مکم 
های منجند در اجتماع خند را تنصیف کرده اسمم . های م تلف خشنن  در جامعه، جنبه

تناند نمندهای بیرونی متفاوتی داشته باشد، الگنی سا ه می دهد که کهنر نشان می ا ن شع
لی آن، سممکن، کممردن و تحمممل شممرا ر ناخنشمما ند را مانند بند اول شعر که ش صی  اص 

درونممی، احسمماس واسٔهو مدم امتممماد بممه نفممس، سممرخنردگی کند و ا ن امر بهانت ا  می 
 د گران و ... پد د آمده اس .مسئنلی  بیشتر از حد تنان نسب  به 

ĢŢěœƖő̦̦  گرا ت به »هیچ« و تعمی، دادن آن به کل زندگی، ناشی از  أس و مدم باور به'
سمما ر  گرا ی نمممندی روشممن از غلبممهو سمما ه بممرادامهو حیا، و ز س  هدفمنممد اسمم . پممن 

شممرا ر تممر ن  گری اس  کممه خن شممتن را در مممرز منحرالگنهاس . امتداد ا ن سلٔهکهن
ز ستی و اند شه کشانده اس  و نتیجهو آن منجر به گرا ت فرد به »خندکشی« شده اس . در 
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ها را به ه، متصل ی ز س  در روز، شب ی شعر به جاش صی  روا   ،شعری از اختصاری
و زناادگ  کاا  فقاا  ̆دهممد:  کند و ا ن امر تنالی و تداوم تار کی و غلبهو سا ه را نشان می می 

میان تلخ  یک ارتباط حل   /  خ د ب شد، بعد هرچ  دار  را    ب  هیچ    /Ź̸  ارآد   هست تا ک   
نممداهای  ̇(85، 1389)اختصمماری،  ̅ک  از ت  سر ب شاام بعااد، شیشاأ  ساام را! ...  /  ب ند

ای بممالاتر اقممدام اند شی و در مرحلهدرونی که سا ه بر خن شتن تحمیل کرده، منجر به مر، 
به »خندکشی« شده اس . در شعر جمالی، سه لا هو »خن شتن، آنیما و سا ه« جدال خند را 

یاات تاا  هاام در ایاان جنا / برای خ دکش  زود نیساات؟̆اند: در کلی  ش صی  نشان داده
وگن ی دوورفممه میممان دو شممعر در قالممب گفمم  ̦̦̇(35،  1380)جمممالی،    ̅ای؟ل ب دهدخی

وگن ش صی  نقل شده اس .  ک سنی ا ن شعر، قاتلی اس  که با مقتنل خممند بممه گفمم  
دهندهو رو ممداد جنمما تی شده که احنالا، او نشان نشسته و در سنی د گر، ش صیتی ترسی،

دال میممان سمما ه و آنیممما بمماقی ی ا ن شعر نیز هس ، در ج خننین اس . »خن شتن« که راو
واسٔهو و ژگی سستی و مدم بینت، خند را تسلی، سا ه کرده اس  که از د د شامر مانده و به

 و تصن رسازی او به کشته شدن به دس  سا ه تعبیر شده اس .
̒ġŗķřī̦ŘĠƮœ̦ƕ̦ŀƏƖŢő̦̓ƋŞƮœ˫ș̦̂ رت داد ر سب  /  باز با یاد ت  امشب ب  خ د  ش ک داد ̆'

باااز مهمااان  شااب و   /  باز هم یر زد  و چ ش اعصاب شد   /  بدی، رک داد ...زد ، فحش  
ات بااا هماا ، باز در رابط  / ب  سر  زد ک  من امشب ب  ت  پرخاش کنم / گریٔ  مه اب شد ...

(؛ غلبهو سا ه سبب شده تا شامر )خن شتن( در زندگی ۷4، 1398)انصاری، ̦̅کن اش کنم
و خشنن  بیرونی گممردد. اگرچممه ا ممن پرخاشممگری، دچار پرخاشگری، خش،  بیرونی خند  

الگن ی به های کهننسب  به ش صی  دوم روا   شعری )زن / معشنق( اس  که در لا ه
ها اشاره کرده مانند گردد، با وجند ا ن، برخنردها ی که شامر به آن الگنی آنیما باز می کهن

رح، شممدن و ...« ردن، بی »لگد زدن، فحت دادن، داد زدن، زدن، پرخاش کردن، قلدری ک
شممنند، نممنمی فرافکنممی گری سا هو درون محسممن  می های خروجی وغیان که همگی جلنه 

ها را ندارد. »هنگممامی کممه مممردی نسب  به »آنیما« ی اس  که قدر، مقابله با هجنم سا ه
که شند و  ا ا نوبیع  زنانهو خند را واپس زده اس ، به کیفیا، زنانه ارزش کمتری قائل می 
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شند می  محسن   مدرنپس   شعر   سبکی  هایو ژگی  از  کی و  گرفته  قرار  شامر  تنسر  شعر  متن خند در میم    نا  .1
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̦̦ ŚƜƮ˫č̦̦˲˵˱˳̦

̦̦ Ģč˫Ɯč˷˱̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦

کند، ا ن محتمیً بیشتر جنبممهو تار ممک آنیماسمم  کممه رخ با زنان با اهان  و غفل  رفتار می 
̦(.99، 1351، 1)فنردهامنما د« می 

̒ġŗķřīœƖő̦̓ƋŞƜőƕř˫ƌ̦̦' ِکند  خاا د    /  پرسیدچ جرأت یا حقیقت؟ با سر ناخن̦̦̆در شعر
)خممندآزاری(، خند  (، صدمه زدن به  ۷1-۷2،  1398)منسنی،  ̦̦̅ها را بیش ر کرد را! زخم

اند شی، آسیب رساندن به د گران، ناامیممدی از بهبممند شممرا ر، پرخاشممگری و تممنهین مر، 
کردن، همگی نمندها ی رفتمماری از وجممند خشممننتی درونممی در فممرد اسمم  کممه بممه شممکل 

 های سا ه و غلبهو او بر کلیّ  ش صی ، نمند  افته اس .کنت
ساسا، منفی در فرد، ناشی از غلیممان ز اح احساس ناخنشا ند انزجار، انزواولبی و برو

احساس اندوه و  أس درونی اس . پس از ا ن مرحله اس  که فرد وارد مرحلهو سرخنردگی 
صنر، »خممندآزاری« بممه آن اشمماره شممده در شعر فنلادوند، به  ؛شندگری می و خندسرکن  

ماجرا تااا باا   / یدآآید/ از خ د  از هم  انگار بد  م امشب از هر نخ سیگار بد  م ̆اس :  
 (.46، 1395)فنلادوند، ̦̅آیداز همین بیت اسفبار بد  م  / ست همین جا پر خ دآزاری

ƍ̦œķœ̦ŠŎŽ̦̦ گیرد، از د د ش صی  روا ی منفی و  هرگننه کنشی که در اجتماع صنر، می '
ها ی  سممرخنردگی واسممٔهو همراه با سنءظن اس . ا ن نکته، بازتابی از سرکشی سمما هو درون به 

رد از اجتماع خند در اف  کرده اس . زمانی که ش صممی  نسممب  بممه جر انمما،  هس  که ف 
در اصممل، خشممننتی را   ، دهد آمیز نشان می سیاسی و اجتمامی پیرامنن خند، واکنشی خشنن  

صممنر، فحممت دادن،  در شممعر به و    دهد که از همان اجتماع در اف  کممرده اسمم  بازتا  می 
ح صل ، یااک  در کنج خ د ب  ̦̆  .  ابد می انه نمند  پرست انکار احساسا، وون تفاو، بندن و  بی 

اخبار از برجا  گفت و ... زیر لااب   /  فحش  خفیف و تلخ بر نام س عالم داد  /  ای لمَ داد سای  
̦̦د/ »در سفره نان ک ؟« فحش بر حقِّ مسلم داد   پرس    . ( 40،  1398)انصاری،  ̅

ƎłŞƮŘğ̦̦ پ پیاا  / رو  آن پشاات ماا   /  گیرد م ا   وق   ک  گری ̆' کنم کاا  از پ ساات ماا فاا را
ش صممی  اصمملی روا مم ، زن اسمم  کممه در انٔبمماق بمما ̦̦(؛۷9،  13۷4)براهنی،  ̦̦̅نفهمند

شند کممه الگنها نما ندهو آنیما در شعر اس  و شامر از د د آنیما با خن شتنی مناجه می کهن
̦تنجه، سرگردان و فرورفته در افسردگی خند اس .بی 
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الگنی سا ه قرار گیممرد، تمممام احساسمما، مثبمم  و  ی که »خن شتن« در تسلر کامل کهن زمان 
رونممد. پممس از ا ممن مرحلممه اسمم  کممه  الگنهای  ار گر در فرد سرکن  شده و از بین می کهن 

ا جمماد  هن مم  بممندن در فممرد اند شی« پس از رسیدن فممرد بممه احسمماس »پممنچی« و بی »مر، 
، تنها راه نجا، خند را در مر، و پا ان زندگی خممند  شند. ش صی که در سلٔهو سا ه اس  می 
ای احساسمما، ناخنشمما ند،  ز را د گر امیدی به تغییممر و پن مما ی نداشممته و بممه انممدازه  ؛ داند می 

ای در درون فممرد سممرکن   »خن شتن« او را منرد آزار قرار داده و احساسمما، مثبمم  بممه انممدازه 
کنممد.  ی  ناخنشا ند برای فرد غیرممکن جلنه می که ا جاد تغییر و رها ی از ا ن منقع   ، اند شده 

بیند بممرای ادامممهو مسممیری کممه  ای می ا ن فرد ناگز ر به انت ا  مر، اس  و گن ی مر، را چاره 
گمماه فممرد بمما    . 1مدرن نمند  افته اسمم :  اند شی به سه صنر، در شعر پس  با د بپیما د. مر، 

قبر، جسد و ... ا ن احسمماس را در خممند  به ماهی  مر، و مناصر وابسته به آن چنن   اند شیدن 
گاه فرد تنها در مرحلهو فکممر و تصممنری بممالقنه از خندکشممی بمماقی مانممده و    . 2  ؛ کند پا دار می 

تممر رفتممه و اقممدام بممه  گاه فرد از ا ن نیممز پیت   . 3  ؛ و دهد اقدامی برای مملی کردن آن انجام نمی 
 کشد. می   و  ا خند را پس از مر، و خندکشی به تصن ر خندکشی کرده  

ƍœŘƌ̦̦ دهممد. در شعر »هیچ مٔل « انصاری، دو تصن ر اصلی را به م اوممب نشممان می '
از ̆وگن اسمم :  ای اس  که با ش صی  اصلی روا ی شعر در حممال گفمم  ن س ، گن نده

 ̅کاان، بمیاار!در شااک میااان باا د و نباا د  ساا     /  من بن ش، از این هیچ مطلق و نچسب 
الگممن ی، کممه در معنممای کهن ،ی  اصمملی راگن نممده، ش صمم  ̇(101، 1398)انصمماری، 

دهممد بمما ا ممن ها ی سممنق می همما و پرخاشممگری سنی ناهنجاری« شامر اس ، به»خن شتنِ 
کار بممرده و تنهمما راه مقابلممه بمما ا ممن فشممار تنجیه که جهان، نسب  به فرد خشنن  و جبر بممه

فممرد اسمم . آمیز نسب  بممه اجتممماع و حتممی خممند  ازخنرد خشنن  بیرونی، مقابله کردن و ب
وگن و نبند بازخنرد تعاملی از سنی »خن شتن« اسممتدلال د گممری سن ه بندن ا ن گف   ک

گاه فردی ش صی   بر درونی بندن ا ن مکالمه اس  به تعبیری، ا ن س نان، ضمیر ناخندآ
ن را هرچممه بیشممتر بممه سممم  الگنی سمما ه بممنده و خن شممتشامر اس  که برخاسته از کهن

 د.برگرا ی پیت می منفی 
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گرا ی مٔل  خن شتن »مردن روح« نیز تصن ری د گر از اضمحیل کامل درونی و پن 
)فنلادوند، ̦̅معن  است درد د/ با مردنش دگر ب   روحم دو سال پیش با من وداع کر̆اس : 
1395 ،55.) 

Ǝ̦łšƖƏ̦ŀƜťƕ̦' مدرن، شامر فتا ی را کممه ش صممی  روا ممی  مما  ای از شعر پس  در نمننه
پردازی کرده که  کند با تار کی و ظلم  صحنه از ا ن رو داد تجربه می  همان »خن شتن« پس 

ب  ه شم ک  آوردند بس ر  تخ اا   ̦̆الگنی سا ه« اس :  ای مستقی، به نمند و غلبهو »کهن اشاره 
(؛ در  53، 1396)مبدالرضمما ی، ̦̅ن یساام   وصی م را در آن م  در اتاق  ت  راهرو ک  دار   /   ب د 

ای در  رفممای تممار کی و غلبممهو سمما هو درون  ن شتن خند را به اندازه همین بند از شعر، شامر خ 
صنر،  به . ا ن وضعی ،  بیند کند که راهی جز نابندی و پن رش مر، در خند نمی مشاهده می 

 وا ی تنصیف شده اس . نامه تنسر ش صی  ر تصن ری از ننشتن وصی  
ƍœŘě̦ĚƜƉș̌˭ƍœŘě̦ġřķŔƏķŘƜŁ̦̦ ایان ماجراست شاالیک پ̆در شعر بلند »شلیک کن رفی «:  '

 / دهم، آتااش، عزیااز مااندساا  ر ماا  / تا کاوه »ناکجاساات« شاالیک کاان رفیااق  /  کن رفیق
(؛ محنر   منضنع بر مرگی 31، 1395)فنلادوند،  ̅عالیجناب خ است، شلیک کن رفیق

خندخناسته قرار گرفته که شامر برای رسیدن به ا ممن مممر،، از همراهممی بمما منممنان »رفیمم « 
ها ی واسٔهو خشننتی که در کل شعر وجند داشته و نشانهصی  رفی  بهولبد. ش کمک می 

او کممرده تمما بمما ب شممیدن   که شامر در نظر گرفته، آنیمنسی اس  که خن شتن خند را تسلی،
ب شممد اممما مر،، او را از اندوه درونی رها کند. ا ن تعبیر اگرچه بُعدی منفی به آنیمنس می 

و تسلٔی که سا ه بر آن داشته، ننمی امداد نیز محسن    واسٔهو خناس  و ارادهو خن شتنبه
لنلممه« و شند. در نمننهو د گری میزبان با تعبیر »کشممته شممدن« و »متممرو  شممدن بمما گمی 

صنر، استعاری خش، فروخنردهو ش صی  اصلی روا مم  خممند را بممه »مش  کنبیدن« به
فشنق کایذی!!!  / کند شلیکب  قلب سنگ  دی ار م  /  بعد س  ت ̆تصن ر کشیده اس : 

زند امّا ب  دخ ری ک  ک  مشت م  / کند انگار تا ع ض ب ندتلاش م  / و ب ی احمق باروت 
 '(18، 1389)میزبان،  ̅سق ط...

ġ̦ŔƐƉĻ̦řķ̦ūƖƂș̂'  افته  »قله« نمادی از اوا و کمال مٔل  اس . زمانی شامر خند را دسمم 
لی بیرونممی از ا ممن کمممال فاصممله گرفتممه  واسٔهو مممنام به ا ن منتهی و کمال مشاهده کرده اما به 



 

 

̦̦ ˭ĝŘƌ̦ƕ̦ŀƏƖŢő̦˭ƋŢő
Ǝ̦Ɣě̦ƒļƉŹ̦ƒŊƜłƏ̦̦ ġƖĠƈķ'̦'' 

Ŀ̦˫Ŷƈ˫Ůƌ̦̦˫̦Ɯƌƍ̦ŗ̦ƒ̦łș̦̌ ġķƊ̦ƖƉŵ̦ŗœ̦̦Ģ̦Ə˫ŞƏķ 
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̦̦وق   ک  از قل  پرتم کردنااد ̦̆اس :   »سممقنط کممردن، دلهممره،  ̦̦(؛ 53،  1396)مبدالرضمما ی،  ̅
کممابنس، تممرس، تل ممی، پر شممانی، فحممت، داد زدن، جنممازه، هممراس، مممر، و ...« همگممی  

ن  ها ی کمکی برای تنصیف فتا ی اس  که آنیمای منفی به کمک سا ه آمده و خن شممت نشانه 
هر شب   /  بیند هر شب پل ه ای  یمگین ، خ اب مرا کنار ت  م  ̦̆را در آن گرفتار کرده اس :  

̦̦زدهٔ مشهد های یخ کنم از دس ش، بر ک چ    سق ط م   (. 23،  1389)میزبان،  ̅
ƍœř̦ƖƁ˫ĕ̦̦ دیاا انگ  ˰̦̆»د نانگی« نمند بیرونی خشممنن  و مممدم تعممادل درونممی اسمم  '

پ ب  جای من ̦(.14، 1398)منسممنی، ̦̅های ماان  در وس   دساات چاق  نشس   /  نشس   دقیقا
الگنها که سرانجام منجر به مدم تنانمما ی خن شممتن کهنتقابل میان خن شتن، سا ه و د گر  

شند، بازخنرد بیرونی آن پرخاشگری، ناهنجمماری و در مجمممنع در ا جاد تعادل درونی می 
صن ری که شامر در حال مدرن، تای از شعر پس  در نمننه̦شکلی از د نانگی در فرد اس .

ر بٔن آن، نمادی برای درگیممری ترسی، آن اس ، رئال و نزد ک به زندگی حقیقی اس  اما د
آن خاطره هناا ز لحظاا  باا    /  ا ی   از کاردها را بیرون کشیده̆درونی انسان با خند اس :  

̦̅   اساات!ا  را نشان  رف ا  وُ چاق ی  مردمک چشم راست ./ بریده دود ..ا  م لحظ  در رگ 
̦(.31، 1380)جمالی، 
̙łƁ'̦̦تنها در این خیابااان اساات کاا  ق اال   /  اف دق ل در این خیابان اتفاق م ̦̦̆در ا ن بند

(؛ زنی به تصن رکشممیده 31، 1380)جمالی، ̦̅چ  لذت  داشت این ق ل! / اف د ...اتفاق م 
اما  ؛گی معمنلی اس  ها ی که در متن شعر قرار داده شده، زنی با زندواسٔهو نشانهشده که به

 ،شممند کممه بُعممدی خممارجی دارد او در روند همین زندگی با منجندی دس  بممه گر بممان می 
که ا ن منجند، برخاسته از درون خند شامر اس . ا ن منجند خیالی به زن حملممه حالی در

ان رساند. قتلی که نش کند و به تعبیری او را به قتل می کرده و او را با ضربا، چاقن زخمی می 
 ابی، کممه مرگی خننین اس . از سنی د گر، در ابتدا و انتهای بند شعری، درمی   از نابندی و

خند ا ن ش صی  زن اس  که چاقن را برداشته تا اقدام به کشتن کند. بممه مبممارتی، قاتممل و 
مقتنل  ک فرد اس . فردی که با تمام درونیا، خند درگیر اس  و در حال رنج کشممیدن بممه 

که در وجند او پرورش  افته، »سا ه«های وجممند اوسمم .   شده اس . قاتلی تصن ر کشیده  
سممازی تر ن شکل برای م اوممب شبیهخشنن  درونی که شامر را احاوه کرده، در ملمنس 
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ها و نیمممهو شند، کسانی که به قدر کافی دربارهو سا هشناسی گفته می »در روان ̦̦گرد ده اس .
شنند« )فنن فممرنس، أ یرا، شیٔانی می ربانی نفنذ و تدانند احتمالًا قتار ک وجندشان نمی 

1383 ،20.)̦
ƍœŘě̦ŗķœ̦ŘĻ'̦̦  ،هاس  و ا ن امر مامل ا جمماد رؤ ا»بر دار شدن« استعاره از نابندی و مر
ز را میان آنچه در رؤ ا داشته و آنچه جبممر زنممدگی بممه او ب شممیده،   شند،می اندوه در شامر  

 تی در فرد شده اسمم  کممه ا ممن احسمماس در لا ممهو تفاو، مشاهده کرده و سبب ا جاد نارضا
)فنلادونممد، ̦̅نصممف رؤ اهممای مممن بممر »دار« رفمم  ̆گممردد: نشین می الگن ی سا ه تهکهن

1395 ،58.) 
ĝŗ̦̦ƍœř'̦̦  شب / س  ت / ب  ت  / / اس  ان چای / تمدید خ دخ ری من /̆در ا ن نمننه 

»خممندزنی« و »خندکشممی«   شامر دلیل تما ل به  ،(11،  1395)فنلادوند،  ̦̦̅بری تیغ م کت 
واسٔهو از دس  دادن معشممنق و دور شممدن از او در خند را احساسا، منفی برشمرده که به

وجندش ا جاد شده اس . به همین دلیل اس  که اقدام خند را خممارا از قممدر، کنتممرل و 
ز سمملٔه بممر انت ابی اجباری تنصیف کرده اس ؛ ز را در اصل ا ن سمما ه اسمم  کممه پممس ا

اند شی« متما ل کرده و با ا جاد احساسا، منفی، ناامیدی و  ممأس و را به »مر، خن شتن، ا
 را در درون فرد به جر ان در آورده اس .

اند شی، از خممند بیگممانگی و از خممند احساسا، ناخنشا ندی چنن شک، ترد د، مر، 
 ند ش صی  روا مم  اسمم .زاری، سرکشی و جننن و ... نتا ج غلبهو سا ه بر تمامی  وج بی 

هااا یک جن ن محض را بااا تیغ  /  ها پرواز کرد رفت از خ د با جن ن، با قرص ̆مانند ا ن بند  
 (.99، 1398)انصاری، ̦̅آیاز کرد 

Ƌș̂ƍœŗƖő'̦̦ گر ستن« کنشی بیرونی اس  که اغلممب بممرای نشممان دادن انممدوه درونممی«
صیف اندوه ای غیرمستقی، برای تنگیرد. در ا ن شعر نیز میزبان ا ن فعل را نشانهصنر، می 

 این / ست ا  / مسخرهزندگ  تما ̆و ناامیدی درونی ش صی  روا ی خند قرار داده اس : 

 کاا  / سم قطرهٔ  دو ه  ت ی شدنخلاص  ه  و / دیدنگن عاشقان  را ت  قبل نب د / کمهم 

(؛ کلیتی که هنجارهای بیرونممی 6۷، 1389)میزبان، ̦̅چشمم خس  ٔ  اعصاب ب  چ یدم 
صممنر، کممنت درونی در فرد ا جاد کرده، سبب وغیان سا هو درون شممده و به  و اندوه و  أس 
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 تممنی شدن خیصه هی  مبار، »واند شی نمند  افته اس . گرا ت به خندکشی که با مر، 

ای از گر ستن اس ، اما س،« اگرچه اشارهو مستقی، به ا ن ممل ندارد و استعاره  قٔرهو  دو هی 
 رساند.چی و انحٔاط ش صی  روا ی شعر می اند شهو درونی شامر را به سم  پن

ƒŶŮƁ̒ƍœŘě̦ĢőƤș̂̓ŔŞŉ̦ƍœŘě̦ƒŶŮƁ'̦̦تر ن تصممن رها، گیممری از خشممنجمالی بمما بهره
واسٔهو افسردگی و خشنن  درونی سعی کرده اسمم  ش صممی  خممند را وغیانگری سا ه به

نامعل     اشه یت   /  ا اش کردهقطع حالا ک  قطع   /  چ  لذت  داشت این ق ل!̆نشان دهد:  
سا ه اس  اممما خممند قربممانی  خاستگاه ا ن خشنن ، خندِ ̦̦̇(31،  1380)جمالی،    ̅است!

آلممند گری خند رسیده و با قرارگیممری در فتممای وه،شند ز را خن شتن به منتهی مصیان می 
برد و به ننمی در برابر تمام قنانینی که تاکننن او را از بین می   دهندهو خندپرورش  ،دخنشعر،  
نت ش صی  روا ممی قتل صنر، گرفته اما ا ن ک،  کند. در ابتداوه کرده، سرکشی می را احا

کند با متیشی کردن جنازه، خشنن  بیشتری را نسب  بممه مامممل را ارضاء نکرده و سعی می 
 های درونی خند اممال کند.ها و بغض تمامی سرخنردگی 

̩ř˫Ɛŉ̦˭ŠŶƏ̦˭ŔŞŉ̦ŘƮƖŦŁ'̦ن« دو تصن ری اس  ها محشنر بند»جسد بندن« و »با کرم
در کنج قباارت، ˰̦̆کار برده اس  الگنی خن شتن بهکهنکه انصاری برای تنصیف منقعی   

 ̅هااا محشاا رسرن شاات، بااا کر ماان یااک جسااد، ب  / ها را یک جسااد خاا رده اساات کر 
نابندی تمام احساسا، خنشمما ند، سممبب از بممین رفممتن امیممد بممه ̦̦̇(94،  1398)انصاری،  

رم« شده که ا ن امر در نگاه شامر، با مر، فممرد تفمماوتزندگی و پن ا ی در فرد   ی نممدارد. »کممِ
 کنند.هاس  که جان وجندی شامر را از درون فاسد کرده و نابند می نمادی از سا ه

انصاری برای فتاسازی درونیا، خند، از افعالی بهره جسته که بار منفممی بیشممتری بممه 
نند که شامر را در منتهممای انحٔمماط کاند و م اوب را به تصن ری متصل می شعر ب شیده

مرگ   / در حسرت آی ش شیرین، مُرد فرهادت̆کند:  ی وجندی مشاهده می درونی و تار ک
نعش  ک  قباال   /  شد دور، نعش  خس   در ماشین آشغال   /  تر از خال ته  از فلسف ، خال 

امااا .../ در انفجااار او در تصادُ  با جهان، ساار خاا رده باا د  / از مرگ، شاید مُرده ب د، اما...
»مُردن« و »مر،« که در شعر تکممرار ̦̦̇(۷0،  1398)انصاری،    «...حادث ، آشف   ب د از هر  

کیممد بیشممتری بممر ا ممن تار کشده، در کنار مناصری چنن »نعت سممازی کت«، »نعت« تأ
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̦̦ ŚƜƮ˫č̦̦˲˵˱˳̦

̦̦ Ģč˫Ɯč˷˱̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦
̦

شده به دس  اجتماع معرفی کرده اس ؛ جهانی که پیرامنن او اس . انصاری، خند را کشته
شعر ب شیده که سرانجام منجر   ها ی را به ش صی  روا ی رد، سرخنردگی و مقدهوجند دا

 به مر، احساسا، در فرد شده اس .
ƒƏ˫őœŘș̂ŗœ̦ŔŞŉ̦ġŗķŔƔĠƏ'̦̦̆  یخ بس ن میااان   آهس    /  ب دن، بعد  ب دن  بعد ب دن، بعدو

 بندن« به معنای امتممداد داشممتن و تممداوم همممین  »بعدِ   ̇(23،  1394)فنلادوند،    ̅سردخان 
کننممدهو وا هو بممندن« بممه معنممای مممدم منفقیمم  و تدامی   گرا ی و روزمرگی اس ، »بعدِ پنچی 

»بعید« اس  و »بعدِ بندن« ترسی، رو دادها در آ نده اس . اند شیدن به تمام ا ممن مممنارد، 
مانممد و ش صممی  زن، دوبمماره در واسٔهو غلبهو پنچی بر درونیا،، ابتر و خامنش باقی می به

رود. شامر، کرختی و مدم وجند احساس حیا، و پممن ت ی خند فرو می سرخنردگی درون
 در فرد را به »سردخانه« تشبیه کرده اس .

ƍœŘě̦ƎŽœ̦ƕ̦ŘļƁ'̦̦ مثلثاا    /   چال خاناأ  ماااو فردا/ در سیاه̆  در شعرِ   (۷1،  1380)  جمالی
ی چینی و تصن رسممازی، فتممای درونمم در ابتدا با زمینه،  ̅برد ب  بهشت زهرا م   /   زخم  را

کنممد: روح خند را تنصیف کرده اس  و سپس دلا ل ا ن افسردگی و سرخنردگی را بیان می 
شممدن در حصممار او خند را در محیر جبری اجتماع تجس، کرده که سرانجامی جممز زندانی 

س  که در لا هو سمما ه درون خند ندارد. ا ن حصار همان وجه تار ک و ظلم  درونی فرد ا
چال خانممه«  مماد کممرده اسمم . در مجمممنع شممامر »سممیاه اسمم  و شممامر از آن بمما تصممن ر

ها و فشارهای منجند در زندگی را دلیل محبنس شدن او در حصار سمما هو درون سرخنردگی 
 شند.ای تشبیه کرده که تشییع می خند دانسته و دلمردگی و افسردگی درونی خند را به جنازه 

ای نسب  به از بین رفتن  مقابله دلسردی و انزجار از جهان پیرامنن، واکنشی اس    احساس 
از دسمم  دادن   م صممنر، »رفممتن زن« الگنها در فرد که در ا ن شممعر به های مثب  کهن قدر، 

ایاان    /   خاا د، مسااخره، ناااق  دلخساا   از افعااال ب  ̦̆نمممند  افتممه اسمم :    م   آنیمممای مثبمم  
از   قباال  /  بیراهاا ، قبرساا ان و وحشاات، زوزهٔ ارواخ   /     های پریشان، گاایج و ناخااال کس هیچ 

̦̦بهااار ، خساا   در ساارمای بهماان ماااه  (؛ نبممند قممدر، نیرومنممد و  69،  1398)انصمماری،  ̅
ب ت آنیمای مثب ، سبب وغیان احساس انزواولبی در فرد شده و شامر برای تنصیف  حیا، 

شمم  از  های شممعری همچممنن »وح منقعی  و احساسا، ش صممی  شممعری خممند از نشممانه 
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بهمن ماه« بهره برده اسمم . تمممام ا ممن تصمماو ر، در  قبرستان«، »زوزه ارواح«، »قرار گرفتن در  
ای د گری از  اصل تنصیفی از فتای درونی شامر در تسلر سا ه بر خن شتن اس . در نمننه 

شعر فنلادوند، »سممنگ قبممر« و »آرامگمماه« نمادهمما ی اسمم  کممه شممامر بمما کمممک آن، مممر،  
ر را/ آرامگاااه چاارک  دهم جهت سنق قب تغییر م  ̦̆ند را نشان داده اس :  احساسا، درونی خ 

شامر با آگاهی خند را آمممادهو پممن رش مممر، نشممان  '̦( 25، 1395)فنلادوند،  ̦̅کند مرا ذل  م  
تاا     /   بخاا ابم بااا ماارگ  /  خ اهم کفن ش   با خیال م  ̦̆اند شی« دارد: داده که دلال  بر »مر، 

ای  به اندازه  ها اند شی در غلبهو سا ه (. میزان مر، 152، 1395)فنلادوند، ̦̅باش  تنها بر سنق 
بیند، بلکممه او مممرز  تناند به مر، بیند شد نمی ای که می بالاس  که خن شتن حتی خند را زنده 

مر، را پیمنده و آن را رد کرده اس . همچنین منسممنی از همممین نمممادپردازی اسممتفاده کممرده  
 '̦( 150،  1398)منسنی،    ̦̅شبی  است   تخ م ب  سنق قبر ̦̆اس : 

ř˫ğ̦ſ˫Łķ̦ŗœ̦ƎłŢě'̦̦با تصن رسازی فتا ی را برای م اوب ترسی، کرده اس    اختصاری
شنند، های م تلف به دس  قدرتی بیرونی و ناظر هیک می ها به شینه که گروهی از انسان 

مااان تما  / یک« من ب د  و س  تا ساارباز Aگروه »̆که حتی دلیل ا ن امر را بدانند: بدون آن 
̦(.1۷، 1389)اختصمماری،  ̅ق جاس س شروع شد عملیات ف   /  خف  گش یم در اتاقک گاز

گر خبیو، وغیممان   ی قدرتی پنهان در ا ن شعر، مسئنلی  ا ن کشتارها را برمهده دارد؛ نیرو  
ا خن شتن شامر اس  الگنها به ا ن شعر نگر سته شند، تنهو خشن. حال اگر با د دگاه کهن

رونممد. شممامر بمما می های م تلف تنسر قدرتی ناپیممدا از بممین  که به تکثر درآمده و به روش 
کمممک تصمماو ر خشممن جنگممی )خفگممی در اتمماق گمماز(، اضممٔرا ، تممرس، امتممراض و 

های اجتمامی خند را در قالب سربازانی کشته شده، در برابر نیممروی وغیممانگر سرخنردگی 
 دهد.نشان می 
Ŕ̦ș̌ſŘŹƍ'̦̦̆ زد باار ماان و هایم گاز ماا کاب س   /  زده از خ اب تاری م پرید  بازوحشت

̦̅کاال جهااان در قااایق و ماان یاارق بااا ناا حم  /  داد، دنیای درون ماانلجن م ب ی    /  روحم
تر ن ب ت وجندی خند )سا ه(، سبب مناجه شدن فرد با تار ک  '(68،  1398)انصاری،  

بروز احساس ترس و وحش  در وی شده اس . در ا ن شعر ارتبمماط معنممادار »تممار کی«، 
های سمما هو  بازگش  شامر به لا هدهندهو »خنا «، »کابنس«، »روح«، »دنیای درون« نشان 
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، پارادوکس »غرق شدن« و »نجمما، گیری از تلمیه به داستان ننحخند اس . شامر با بهره
 افتن« )با کشتی ننح( را برای بممه تصممن ر کشممیدن و رانممی درون و از همم، گسممی تن تمممام 

 باورها، ساخته اس .
̩ŗƖěƊœī̦ġ˫ƓġřƖŝ'̦̦ و خشنن  جنگ اسمم  بممرای سنزی نشان از شقاو، های آدمکنره

کنممد و ل می تنصیف دل راشی از صحنهو هیک  شامر و مممنابی اسمم  کممه از درون تحممم 
گروه ساا خ ٔ  »ساا « میااان ̆ای اس  برای برانگی تن احساسا، م اوبان: همچنین وسیله

 /  عقب زدیاام جساادهای نیماا  ساا خ   را  /  ب  آتش هم مردن، بدون ح   نفت   /  ک رهٔ هفت 
 (.1۷، 1389)اختصاری،  از میان دودچ »چرا؟« سؤال کرده شدیم

̦
˷ƒŊƜłƏ̦'ġŘƜğ̦

مدرن هممای خشمم، و خشممنن  در شممعر پسمم  سعی شد تا بمما بررسممی بازتا   مقالهدر ا ن  
های آمیز در ا ن سبک شعری بمما صممنر، فارسی، ارتباط معنادار تصاو ر تار ک و خشنن  

مش ص شند. نتا ج نشان داد   اندالگن ی و نقشی که بر ضمیرناخندآگاه جمعی داشتهکهن
الگنهاس  و به همین و برتر از سا ر کهنالگنی سا ه قدرتمند  مدرن، کهنکه در شعر پس  

کننممدهو مملکردهمما و  مما ، منعکسمقالممهشممده در ا ممن دلیممل، بسممیاری از اشممعار بررسی 
ناخندآگمماه شممامران  بازخنردهای نمند سا ه از قبیل خش، و خشنن  و  مما مممر، در ضمممیر

تنان آن را در سه دستهو »خشنن  اجتمممامی«، »خشممنن  که می ونریبهاس ؛  مدرن  س  پ
. در ب ت »خش، و خشنن  اجتمامی« بیشتر ن قرار دادفردی« و »تصاو ر مرتبر با مر،«  

ها ی اس  که نسب  به زنان و دختممران اند، خشنن  ها تنجه داشتهمناردی که شامران به آن 
های اجتمممامی »مممردان« )در   الگممن ی اصمملی در خشممنن ندهد. کنشگرهای کهروی می 

گیرند نیز »زنان« الگنی آنیمنس( هستند و م اوبانی که منرد خشننن  قرار می قالب کهن
تنان در الگنی آنیما و مادر مثالی( هستند. مامل بروز ا ن خشنن  را نیز می )در قالب کهن

سممٔهو آنکممه وا، و خشنن  فردی« بهکرد. در ب ت »خش   وجنجس  الگن ی سا ه  لا هو کهن
رساندن فممرد بممه خشنن  فرد نسب  به خند اس ، تصاو ری مرتبر با »خندکشی« و آسیب 

الگنی سمما ه مدرن داراس . کهنخند مانند »مازوخیس،« بیشتر ن بسامد را در شعر پس  
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بممه انجممام قادر اس  که ه، فرد را وادار به وارد کردن صدمه به خند کند و ه، او را مجبممنر  
 جاری در بستر اجتماع نما د.خشنن  و ناهن

مدرن های شامران پس  تصاو ر مرتبر با »مر،« که  کی از پربسامدتر ن تصن رسازی
شند، برخاسته از اندوه و تار کی درونی شامران اس  که با تنجه به غلبهو سا ه محسن  می 

رد. بی، خش، و ترس پیت می زا مدرن، شعر را نیز به سم  تار کی، وحش  در بینت پس  
تکرار مناصری چنن »مردن، کشتن، شلیک کممردن، چمماقن زدن، ر، زدن، قتممل« و تصمماو ر 

قٔعممه کممردن جسممد، کنندهو خشننن  درونی هستند ماننممد »قٔعهای که تحر کمنزجرکننده
ز مننان  کممی اتنان بهکشتن در اتاق گاز، تصاو ر متعدد از جسد، جنازه، نعت و ...« را می 

کنند تا با مدرن سعی می مدرن در نظر گرف . شامران پس  پس   شگردهای سبکی در شعر
همما تدامی مر، و تصاو ر مرتبر با آن، خشمی را کممه در درون خممند و اجتممماع پیرامممنن آن 

آمیز بیشتر م اوب را زا و خشنن  وجند دارد به م اوبان نشان دهند. ا ن تصاو ر وحش  
ک کممه ناشممی از برخممنرد فممرد بمما حقمما   ه و با ا جاد ترس و شممنبه سم  تار کی سنق داد

الگممنی سمما ه را کممه در افممراد مشمئزکننده و خشنن  ممی  انسانی اس ، تصن ری از کهن
سازد. به تعبیری، رو کممردی کممه شده در نگاه م اوب نما ان می جامعه سرکن  و فرامنش 

ادن تصممن ری دهمما و نشممان از تار کی گیری  اند، بهرهمدرن در شعر ات اذ کردهشامران پس  
های م تلف فردی و اجتمامی در حممال تنممزل و حقیقی از اجتمامی اس  که در ناهنجاری

دور شدن از تمدن و انسانی  و مناجه ساختن م اوب با آن حقا   اس ؛ حقا قی کممه در 
های های د گر شممعر فارسممی همچممنن رئالیسمم،، رمانتیسمم،، مدرنیسمم،، و صممنر، صنر، 

بلکممه   ،تنها تنجممه کمتممری بممه آن شممدهل، قصیده و مثننی نهیک شعر فارسی مانند غزکیس 
برمکس، اغلب با نشان دادن تصاو ری از محب ، مش ، صفا، پسند دهو انسانی، حقیق  

مدرن، شممامران که در شعر پس  صنرتی اند؛ درهای انکار و سرکن  پنهان ساختهرا در هاله
دهنممده و های تکان ، در صممحنهرا کممه در جامعممهو نهفتممهاند خشممنن  و خشمممی  سعی کرده

 دری به م اوبان خند نشان دهند.زودگنر اما ممی  و تأ یرگنار با برهنگی و پرده
کارگیری و مدرن را بمما تنجممه بممه شممگردهای بممهتنان جر ان شعری پس  در مجمنع می 

رکشممی سمما ه، کنندهو خش، و خشنن ، »شعری تار ک« دانس . سبازتا  تصاو ر منعکس
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تر ن فتمماهای سممبب شممده تمما تار ممک  ،ی،هسممت  مدرن به وضنح شاهد آن پس  که در شعر  
های نهفتهو بشری، تصن رهای ناخنشا ند از مر،، خیانمم ، انممزوا، تحقیممر ای، ترس اند شه

آمدهو دس  مدرن با تنجه به نتا ج بهو... در شعر نمند  ابد و همین امر در جر ان شعر پس  
 تناند منرد ادما قرار گیرد.مگانی می ای همننان شاخصه، بها ن مٔالعه

تنان مهد شعر ننمی می شند با تنجه به ا نکه کشنرهای غربی را بهدر خاتمه پیشنهاد می 
الگنی سمما ه در شممعر در پژوهشی جداگانه، بررسی تٔبیقی کهن  ،شمار آورد مدرن بهپس  

 گیرد. ربی نیز منردتنجه قرارمدرن غمدرن فارسی و شامران پس  شامران پس  
̦
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Ŀ̦˫Ŷƈ˫Ůƌ̦̦˫̦Ɯƌƍ̦ŗ̦ƒ̦łș̦̌ ġķƊ̦ƖƉŵ̦ŗœ̦̦Ģ̦Ə˫ŞƏķ 

˶˺ 

Ŵ̦Ļ˫Ɛƌ̦

 گستر.. تهران: س نهازمین یک بحث فمینیس   قبل از پخ ن سیب(. 1389اختصاری، فاومه )

 تهران: آرون. مدرن.کرگدنیسمچ یزل پست(. 1398اری، بهمن )انص

 فرهنگی. یهاتهران: دفتر پژوهت کلبهبان(. مسعندمترج،: ) پسامدرنیسم ت همات(. 1391تری ) ا گلتن،

 تهران: مرکز.ها و چرا من دیگر شاعر نیمای  نیس م. خطاب ب  پروان (. 13۷4، رضا )براهنی

 تهران: روزگار.گف مان نقدچ مقالات  در نقد ادب . (. 1383پا نده، حسین )

دانشااگاه آزاد (.  کارشناسی ارشدنامه  پا ان)  یمعز  یرکهن الگنها در شعر ام  یبررس (.  1396راد، پرو ن )پناهی
  .یواحد تهران مرکز  اسلام

 تهران: آرو ج.ا . ای د  کردهجرای پلیس  قه ه برای ادامۀ این ما(. 1380جمالی، رزا )

نامممه کارشناسممی پا ان) یاشعار سممهرا  سممپهر لیو کاربرد آن در تحل   یالگن (. نقد کهن1391)  هیحسن  خ،یش
 .یشکده ملنم انساندان سبزوار. –معلم  تیدانشگاه ترب (. ارشد

 نممدگان ها و نمالفممهؤ هفتمماد و هشممتاد؛ م یهادر دهممه  یمدرن فارسمم شعر پسمم   ی(. بررس 1391زهرا )  ،یمامر
 .یو ملنم انسان ا،یدانشکده ادب  ،دانشگاه کاشان(. نامه کارشناسی ارشدپا ان)

 تهران: کالج. )چاپ سنم(. البداه ف مجمنمه اشعار (.1396مبدالرضا ی، ملی )

چاپ دوم(. تهران: سممازمان  ؛میربهاءمسعند مترج،: شناسی  ننگ )ای بر روان(. مقدمه1351فنردهام، فر دا )
 انتشارا، اشرفی.

 تهران:  الو. )چاپ پنج،(.های نحس عطس (. 1394فنلادوند، اند شه )

 تهران:  الو. )چاپ سنم(.شلیک کن رفیق (. 1395)، اند شه فنلادوند

 زهرا قاضی(. تهران: سهامی انتشار.   مترج،: )  های پریان فرآیند فردیت در افسان  (.  1383فنن فرنس، ماری لن یز ) 

 فرهنگی. یهاتهران: دفتر پژوهت مدرنیسم.تبارشناس  پست(. 1380اصغر )، ملییباغقره 

 .هاه تهران: سا دلقک بازی جل ی ج خ  اعدا .(. 139۷منسنی، سیدمهدی )

 .هاه تهران: ساب  روش سام رای . (. 1398منسنی، سیدمهدی )

 گستر.مشهد: س ن ها ب  مهد ک دک.بردن ت ل  گرگ (. 1389میزبان، الهام )

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1919584
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5917895
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2444127
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/518527
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/678932
https://ctb.iau.ir/
https://ctb.iau.ir/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/633071
https://elmnet.ir/article/10539259-16442/%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/article/10539259-16442/%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.virascience.com/thesis/589523/
https://www.virascience.com/thesis/589523/
https://www.virascience.com/thesis/589523/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/234830
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/854393
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/854393
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4484981
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4785796
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/708944
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/632870
https://sayeha.org/wp-content/uploads/2018/05/%D8%AF%D9%84%D9%82%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85.pdf
http://sayeha.org/ap3869/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1966940
https://drive.google.com/file/d/1NtPhJsu0ONfN7pX-zS76VQufgxHXw-lm/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1NtPhJsu0ONfN7pX-zS76VQufgxHXw-lm/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1NtPhJsu0ONfN7pX-zS76VQufgxHXw-lm/view?pli=1

